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 ماجرای صدای انفجار
 در غرب تهران چه بود؟

شهروند|  بامداد سه شنبه صدای انفجار مهیبی 
در تهران و بیشــتر در مناطق غرب تهران شنیده 
شد که باعث ترس و وحشت مردم این مناطق شد. 
صدای این انفجار به قدری مهیب بود که ساکنان 
بیشتر این مناطق از منازل خود به خیابان ها آمدند 
و دزدگیر خودروها در ایــن مناطق به صدا درآمد. 
علت این حادثه نشت گاز از سیلندر گاز مایع یک 
ساختمان ســه طبقه خالی از ســکنه بود که این 
ســاختمان را دچار انفجار و خرابی کرد. بلافاصله 
آتش نشانان ایســتگاه 55 به همراه خودرو نردبان 
هیدرولیکی و خودرو حامل دســتگاه تنفسی در 
ساعت 46 دقیقه بعد از نیمه شب گذشته به جنوب 
بزرگراه اشرفی اصفهانی، بعد از بزرگراه شهید همت، 

ابتدای خیابان امام حسین)ع( اعزام شدند.
علیرضا کاظمی، افسر آماده منطقه یک عملیات 
آتش نشانی تهران که در محل حادثه حضور یافته 
بود، در این باره گفت: بر اثر باز گذاشتن شیر گاز دو 
سیلندر 11کیلوگرمی گاز مایع در یک ساختمان 
سه طبقه 12 واحدی، انفجار مهیبی رخ داد. وقوع 
این انفجار علاوه بر تخریــب دیوارهای طبقه اول 
این ساختمان، باعث شد شیشه های در و پنجره و 
نیز سنگ های دیوار این منزل روی سطح خیابان 
و همچنین مغازه هایی کــه در طرف دیگر بزرگراه 
قرار داشت، فرود آید و خساراتی وارد کند. نیرو های 
آتش نشانی به محض ورود به داخل ساختمان با دو 
سیلندر مشتعل مواجه شدند که بلافاصله پس از 
خاموش کردن شعله های آتش، هر دو سیلندر گاز را 
به بیرون از ساختمان انتقال دادند. آتش نشانان پس 
از ایمن سازی و پاکسازی محل حادثه، همه اشیای 
خطرناک و قطعات ساختمانی ناشی از انفجار را که 
هر آن امکان داشــت از دیوار ساختمان جدا شود و 
از ارتفاع به پایین سقوط کند و به رهگذران آسیب 

برساند، جمع آوری کردند.
وی با اعلام این که تحقیقات بیشــتر در این باره 
همچنان از سوی کارشناسان آتش نشانی منطقه 
ادامه دارد، خاطرنشــان کرد: محــل حادثه برای 
انجام اقدامات قانونی به عوامل شهرداری و نیروی 

انتظامی منطقه سپرده شد.

افزایش تعداد قربانیان قارچ سمی 
در کشور

شــهروند| تاکنــون 1۰1۷ نفــر بــا علایم 
مسمومیت با قارچ های خوراکی به مراکز درمانی 
مراجعه کرده اند که از این تعداد متاسفانه 15 تن از 
هموطنان جان خود را از دســت داده اند. تا ساعت 
1۸عصر دوشنبه 1۰1۷نفر به بیمارستان ها مراجعه 
کرده اند که از این تعداد 116نفر در بیمارســتان 
بستری شده و متاسفانه 15 نفر جان خود را از دست 
داده اند. استان کرمانشاه بیشترین آمار مسمومیت ها 
را به خــود اختصاص داده اســت و هفت نفر بر اثر 
مصرف قارچ سمی در این اســتان جان خود را از 
دست داده اند. از تعداد 15 فوتی ۷ نفر به کرمانشاه، 
۳ نفر به لرســتان، ۳ نفر به کردســتان و 2 نفر به 

آذربایجان  غربی مربوط هستند.
پیرحســین کولیوند، سرپرست اورژانس کشور 
گفت: شمار مسمومان در شهرستان شیراز افزایش 
پیدا کرده اســت و طبق آمار موجــود ۳4 نفر به 
بیمارستان مراجعه کرده اند که 12 نفر آنها بستری 

شده اند.
کولیوند ادامه داد: 15۰۰ گونــه قارچ داریم که 
1۰۰ گونه کلاهک دار و 5۰ گونه سمی هستند که 

از این تعداد 6 گروه بسیار خطرناک هستند.
سرپرســت اورژانس کشور با اشــاره به افزایش 
رویش قارچ با توجه به بارندگی های خوب امسال 
افزود: افزایش علاقه مندی مــردم در جمع آوری 
و مصرف قارچ و همچنین افزایش دسترســی به 
طبیعت و افزایش اطلاعات مردمی درباره خواص 
مصرف قارچ در کنار افزایــش علاقه مندی مردم 
به کســب درآمد از طریق فروش قارچ های کوهی 
ازجمله علل افزایش آمار مصــرف و در نتیجه آن 
افزایش تعداد مســمومان اســت. کولیوند گفت: 
تشخیص سمی بودن قارچ اصلا کار ساده ای نیست 
از این رو به شهروندان توصیه می شود که از مصرف 

قارچ های فله ای بشدت خودداری کنند.
وی با اعلام این که به هیچ وجه تماس بدنی باعث 
ایجاد مسمومیت با قارچ نمی شود، ادامه داد: خوردن 
قارچ سمی در درجه اول باعث ایجاد دل درد و تهوع 
و دل پیچه می شود.سرپرست اورژانس کشور افزود: 
ســرعت و زمان اولیه مراجعه مسمومان با قارچ به 
مراکز درمانی بســیار مهم است؛ و با توجه به تأثیر 
وحشتناکی که سم قارچ بر روی کبد می گذارد، لذا 
به شهروندان توصیه می شود در صورت بروز علایم 
اولیه مسمومیت بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه 
کرده و از انجام خوددرمانــی و به ویژه درمان های 
سنتی پرهیز کنند.وی با تأکید بر این مطلب که به 
هیچ وجه از روی ظاهر قارچ نوع سمی آن تشخیص 
داده نمی شود، تصریح کرد: قارچ های پرورشی سالم 
هســتند ولی چون به صورت فله عرضه می شوند، 
نمی توان تشخیص داد که پرورشی هستند یا کوهی 
از این رو به شهروندان توصیه می شود حتما برای 
مصرف قارچ از مراکز معتبر فروشگاهی نسبت به 

خرید آن اقدام کنند.

ذره بين

 چند سال داری؟
24 سال

 زمانی که قتل را انجام دادی چند ساله بود؟
آن زمان تنها دو ماه بود که وارد 1۸سالگی شده بودم. 

 چه شد که دست به قتل زدی؟
من اصلا خلافکار و اهل دعوا نبودم. به خاطــر مادرم وارد این درگیری 
شدم. ماجرا از این قرار بود که یک روز عصر داشتم به خانه مان می رفتم. روز 
بیستم آبان  سال 91 بود. از کنار بازار مظفری در کرمان می گذشتم که از دور 
متوجه شلوغی و درگیری شدم. وقتی نزدیک شدم، مادرم را دیدم که روی 
زمین افتاده بود. شوکه شده بودم. اصلا باورم نمی شد. یک مرد و یک زن با 
مادرم درگیر شده بودند. من هم برای دفاع از مادرم وارد درگیری شدم. مرد 
میانسال مرتب فریاد می زد. من هم با او درگیر شدم. وقتی درگیری مان بالا 
گرفت، چشمم به یک دستفروش افتاد که یک چاقو در کنارش بود. چاقو را 
برداشتم تا او را بترسانم. قصدم فقط ترساندش بود. اما او دست مرا گرفت و با 

من درگیر شد. همان لحظه چاقو ناخودآگاه وارد شکمش شد. 
 چطور دستگیر شدی؟

همــان لحظه کــه درگیــری ایجاد شــده بــود، مامــوران پلیس 
راهنمایی و رانندگی هم آمده بودند. بعد از این که مقتول چاقو خورد، آنها 

بلافاصله مرا دستگیر کردند. 
 جریان درگیری مادرت با مقتول چه بود؟

مادرم یک تاکســی دارد. ۸ سالی می شود که با تاکسی کار می کند. آن 
روز هم با تاکسی اش به خانه بر می گشت که مقتول و آن خانم در خیابان 
ایســتاده بودند. مادرم به آنها بوق می زند که کنار بروند. ولی آنها به مادرم 
توجهی نمی کنند. مادرم بــاز هم بوق می زند. در آخــر هم آنها اعتراض 
می کنند که چرا آن قدر بوق می زند. همین باعــث درگیری آنها با مادرم 

می شود. به طوری که مادرم را از خودرو پیاده کرده و با هم بحث می کنند. 
 مقتول چند ساله بود؟

جوان بود که فوت کرد. اما من اصلا قصد کشتن او را نداشتم. چاقو اتفاقی 
به شکمش خورد. 

 در دادگاه هم این مسأله را مطرح کردی؟
بله. اتفاقا در دادگاه اول از قتل عمد تبرئه شدم. ولی حکم تبرئه در دیوان 
عالی کشور نقض شد. پرونده بار دیگر در دادگاه کیفری رسیدگی شد و این 

بار به من حکم قصاص دادند. 
 پای چوبه دار هم رفتی؟

نه اصلا. 
 خانواده مقتول چطور حاضر به رضایت شدند؟

قبول کردند کــه در مقابل دریافت ۳۰۰ میلیــون تومان پول، رضایت 
بدهند. 

 پول جور شده است؟
ما اصلا پول نداریم. خانواده ام تنها توانسته اند ۳۰ میلیون تومان را جور 
کنند. وقتم دارد تمام می شود و هنوز کلی از این پول مانده که جور نشده 

است. 

تا کی فرصت داری؟
گفته اند تا آخر ماه رمضان اگر این پول را جور کردم، نجات پیدا می کنم وگرنه 

باید قصاص شوم. 
 اگر نتوانستی این پول را جور کنی، چکار می کنی؟

نمی دانم. ولی مــن اصلا به چیزهای منفی فکر نمی کنــم. امید دارم. دلم 
می خواهد دوباره به آغوش خانواده ام برگردم. در این مدت به اندازه کافی تنبیه 
شده ام. زندگی مان نابود شده؛ به خاطر همین مســأله پدر و مادرم از هم جدا 
شده اند. پدرم ناراحتی قلبی دارد و خیلی غصه می خورد. مادرم هم که مرتب 
اشک می ریزد. من هم که 6 سال اســت در زندان با کابوس مرگ و طناب دار 

زندگی کرده ام. دلم می خواهد آزاد شوم تا بتوانم زندگی خوبی را از نو بسازم. 
 چند خواهر و برادر داری؟

من تنها پسر خانواده هســتم. دو خواهر دیگر دارم که آنها نیز مرتب اشک 
می ریزند و به خاطر من با عذاب زندگی می کنند. 

 در این 6 سالی که زندان بوده ای چکار کردی؟
من عاشق کتاب خواندن هستم. بهترین سرگرمی ام خواندن کتاب بود. برای 
همین در این 6 سال بیشتر کتاب خواندم و ورزش کردم. مقام اول استانی والیبال 
را هم کسب کردم. همیشه هم سعی داشتم که آرام و رفتار خوبی با بقیه داشته 
باشم. نمی خواستم دوباره اشتباه کنم. حتی مدیر زندان هم این را متوجه شده و 

خیلی سعی کرد تا کمکم کند. 
 اگر به زندان نمی افتادی چه برنامه ای برای آینده ات داشتی؟

آن زمان تازه دیپلم گرفته بودم و در دانشگاه کرمان رشته کامپیوتر قبول شده 
بودم. می خواستم درســم را ادامه بدهم و ورزش را هم دنبال کنم. هدف های 
زیادی برای زندگی ام داشتم. اما به خاطر یک لحظه اشتباه همه زندگی ام نابود 
شد. ولی اگر آزاد شوم معتقدم که باز هم فرصت زندگی دوباره دارم. هرچند که 

نام قاتل تا آخر عمر بر روی من خواهد ماند. 
  خانواده مقتول چطور رضایت دادند؟

آنها اصلا راضی نمی شدند. با کمک مدیر زندان، امام جمعه محل و چند نفر از 
مسئولان درنهایت راضی شدند. اگر کمک آنها نبود من تا الان اعدام شده بودم. 

آژير

 دستگیری قاتل مسلح خانم وکیل 
در خانه روستایی 

شهروند|  مرد میانســال که یــک خانم وکیل 
را مقابل دادگســتری لنگرود به قتل رسانده بود 9 
ســاعت پس از این جنایت در یک روستا خود را در 

محاصره پلیس دید. 
حــدود ســاعت 11 صبح یکشــنبه یک وکیل 
دادگستری به نام فرزانه پور رجبی هنگام خروج از 
دادگستری لنگرود هدف شلیک دو گلوله قرار گرفت. 
به گفته شاهدان این ماجرا به محض خروج زن جوان 
از دادگاه مردی میانسال از خودرواش پیاده شد و با 
یک قبضه سلاح شــکاری به این وکیل زن نزدیک 
شد و با شلیک دو گلوله او را از پا درآورد. مرد مسلح 
بلافاصله تفنگش را رها کرد و پــای پیاده از محل 

گریخت. 
پس از انتقال زن جوان به بیمارســتان وی بر اثر 
شــدت خونریزی جان باخت. با مــرگ این زن به 
دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب 
لنگرود تیمی از مأموران آگاهی تحقیقات خود را برای 
شناسایی قاتل فراری آغاز کردند. نخستین بررسی ها 
از خودروی به جا مانده از قاتل در محل حادثه نشان 
می داد مالک خودرو مردی 45ســاله و دهیار سابق 
یکی از روستاهای لنگرود و موکل این زن بوده است. 

با توجه به این یافته ها تجسس های پلیس برای 
به دست آوردن ردی از متهم در دستور کار مأموران 
قرار گرفت. پلیس تمام مکان هایی که احتمال داده 
می شد مرد جنایتکار در آن جا مخفی شده باشد را 
تحت مراقبت های نامحســوس قرار داد تا این که با 
گذشت حدود 9ساعت از این جنایت دریافتند که 
متهم در خانه ای روستایی حوالی بخش رحیم آباد 

پنهان شده است. 
بدین ترتیب خانه مورد نظر از سوی پلیس تحت 
مراقبت های نامحسوس قرار گرفت و قبل از آن که 
متهم فرصتی برای فرار پیدا کند از ســوی پلیس 

دستگیر شد. 

انتقال تریاک به ترکمنستان با هلی شات 
شهروند| قاچاقچی موادمخدر که با استفاده از 
دستگاه هلی شات )پرنده کوچک با قابلیت کنترل از 
راه دور( اقدام به انتقال تریاک به کشور ترکمنستان 

می کرد، دستگیر شد. 
در پی کشف یک دســتگاه هلی شات در منطقه 
مرزی ایران و ترکمنســتان در محدوده روســتای 
ترشکلی گنبدکاووس در هفته گذشته و حدود ۷۰۰ 
گرم تریاک که برای انتقال این مواد به ترکمنستان 
با اســتفاده از دستگاه هلی شــات بود، شناسایی و 
دســتگیری عامل این اقدام در دستور کار ماموران 

مرزبانی قرار گرفت. 
با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، فردی به هویت 
»ی – د« ساکن روســتای ارمی آباد گنبدکاووس 
که در امر خرید و فروش مواد مخدر فعالیت داشته 
و به وسیله دستگاه هلی شات اقدام به جابه جایی مواد 
مخدر از مرز ایران به کشــور ترکمنستان می کرد، 

شناسایی شد. 
با اخذ حکم قضائی، منــزل وی با رعایت موازین 
شرعی و قانونی مورد بازرســی قرار گرفت و مقدار 
تقریبی 4۳9 گرم تریاک، ۳۰گرم سوخته تریاک و 

یک دستگاه هلی شات کشف و ضبط شد. 
متهــم در بازجویی به عمل آمده، بــه اقدام برای 
انتقال ۷۰۰ گرم تریاک در هفته گذشته با استفاده 
از دستگاه هلی شات به خاک ترکمنستان اقرار کرد. 
کشف یک دستگاه هلی شات دیگر به همراه مقادیر 
موادمخدر در منزل وی، گویای قصد متهم برای ادامه 
این فعالیت مجرمانه بوده که با دستگیری و انتقال 
وی به دادگاه برای سیر مراحل قانونی، از تداوم این 

فعالیت جلوگیری شد. 
فرمانده هنگ مرزی اترک اســتان گلســتان با 
اعلام این دستگیری همچنین از کشف 2۷دستگاه 
تجهیزات گیرنده ماهواره در روســتای مرزی کرند 
را از دیگر اقدامات مامــوران این مرزبانی در روز های 
اخیر ذکر کرد و گفــت: این تجهیزات به همراه 5. ۷ 
گرم موادمخدر از نوع شیشه در بازرسی از تعدادی از 
منازل در این روستا کشــف و ضبط شده است. وی 
افزود: در این ارتباط برای هفت نفر از اهالی روستا که 
تجهیزات و دستگاه های گیرنده ماهواره و موادمخدر 
از آنان کشف شده، پرونده تشکیل و مراتب از طریق 
پاسگاه و مرجع قضائی تحت رســیدگی قرار دارد. 
هنگ مرزی اترک استان گلستان مسئولیت حراست 
مرز های زمینی ایران با ترکمنستان در محدوده این 
استان به طول تقریبی ۳5۰کیلومتر را برعهده دارد و 

مقر فرماندهی آن در گنبدکاووس مستقر است. 
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ماجرای این حادثه تلخ در شــلوغی حرم امام 
رضا)ع( رخ داد. هنگامی که مادر پرهام برای نماز 
مغرب آماده می شــد، این کودک در یک لحظه 

غفلت از مادرش جدا شــد 
و حالا 2روز اســت که همه 
خانواده نگران چشــم انتظار 
خبری از او هستند. تصاویر 
دوربین های مداربسته حرم 
آخریــن ردی اســت که از 
پرهام به جای مانده اســت. 
یک زن و مــرد این کودک 
یک ســاله را با خودشــان 
می برند. پدرومادر این کودک 
اعلام مفقــودی کرده اند و 
ماموران آگهــی پیگیر این 
پرونده کودک ربایی هستند. 
برخی از اقوام ایــن خانواده 
از یزد به مشــهد رفته اند تا 
در این شــرایط سخت کنار 
پدرومادر پرهام باشند. هنوز 

هیچ تماس مشــکوکی هم با خانواده این کودک 
گرفته نشده و کودک رباها هیچ درخواست احتمالی 
را هم مطرح نکرده اند. با این وجود، خانواده پرهام 
خودشان هم بیکار ننشسته اند و از طریق شبکه های 
اجتماعی به دنبال راهی هستند تا شاید فرزندشان 
را پیدا کنند. از سوی دیگر، پلیس تحقیقات را آغاز 
کرده و سرنخ هایی هم درخصوص ربوده شدن این 
پسربچه یک ساله به دست آورده است. با این وجود 
هنوز هیچ چیز مشخص نیست و پدرومادر پرهام 
دل نگران سرنوشت فرزند کوچک شان به هر دری 
می زنند تا شاید رد و نشانی از او پیدا کنند. پرهام 
برای آخرین بار در کنار برادر 6ســاله اش مشغول 

بازی بوده اســت که به گفته پدرش ناگهان ربوده 
می شود: »پرهام گم نشــده او را ربوده اند. تصاویر 
دوربین های داخل حرم هم آن را نشــان می دهد. 
در واقع پرهام توسط یک زن و 
مرد دزدیده شده، آنها از فرصت 
پیش آمده در وقت نماز در حرم 
سوءاســتفاده کردند و پســر 
من را ربودنــد.« او در توضیح 
فرزندش  گم شدن  چگونگی 
به »شهروند« می گوید: »ما 2۸ 
اردیبهشت ماه با تور به مشهد 
نزدیک  یکشنبه شب  آمدیم. 
نماز مغــرب و عشــا در حرم 
بودیم. من به قســمت آقایان 
رفتم و همسرم همراه با پرهام 
و پارسا به طرف بخش خانم ها 
در صحن جامع رضوی رفتند. 
همسرم مشغول نماز مغرب 
بود، پارسا هم با پرهام مشغول 
بازی بودند، که ناگهان همسرم 
متوجه غیبت پرهام می شود. ابتدا همان اطراف را 
جســت وجو می کند و از چند تا از خدام های حرم 
پرس وجو می کند و بعد هم ماجرای گم شــدن او 
را به من اطــلاع داد.« او ادامه می دهد: »در همان 
بررسی های اولیه در حرم متوجه شدیم که پرهام 
توســط یک زن و مرد ربوده شــده است. یکی از 
خادمین حرم که پرهام را دیــده بود، به ما گفت 
که بین نماز مغرب و عشــا او را می بیند که از صف 
نمازگزاران زن فاصله گرفته. بلافاصله او به طرف 
پرهام رفته و او را در آغوش می گیرد و با صدای بلند 
چندباری دنبال والدین پرهام می گردد، در همان 
لحظه آن زن و مرد با سوءاســتفاده از این شرایط 

خودشان را پدرومادر پرهام جا می زنند و او را با خود 
به خارج از حرم می برند.«

حالا با گذشت 4۸ساعت بی خبری مادر پرهام 
بی تابی می کند و با هر زنــگ تلفنی از جا می پرد 
که شاید کســی از آن طرف خط خبری از فرزند 
خردسالش داشته باشــد. پدر پرهام با وجود همه 
نگرانی هایی که دارد، سعی می کند فضا را آرام کند 
تا این خانواده 4نفری بیشتر از این آسیب نبیند: 

»همسرم اصلا حال خوبی ندارد. نگران است، این 
دوشب یک لحظه پلک نزده، یا اداره آگاهی بودیم یا 
چشم به زنگ تلفن تا شاید خبری شود. ما که فعلا 
مشهد هستیم، چند نفر از اقوام هم به این جا آمدند 
تا هم کمک حال ما باشند و هم همسرم را دلداری 
دهند. من خودم خوشبین هستم و مطمئنم که 
پرهام به  زودی پیدا می شود. همه زندگی من همین 
دوتا پسر هستند. پارسا و پرهام. این دو روز که این 
حادثه پیش آمده، پارسا هم بهانه می گیرد. خب 
حقم دارد، مــن و مادرش اصلا وضع روحی خوبی 
نداریم، پریشــان و نگرانیم و توجه زیادی هم به او 
نمی کنیم. با این وجود امیدوارم که پلیس هرچه 
زودتر پرهام را به ما بازگرداند. البته چیز زیادی به ما 
نگفته اند ولی سرنخ های خوبی به دست آمده است.

شهروند| 48ساعت از مفقودشدن پسربچه یک ساله یزدی می گذرد و هنوز هیچ ردی از 
این کودک به دست نیامده است. محمدپرهام دو روز پیش در حرم رضوی)ع( مشهد گم شد 
اما بررسی تصاویر دوربین های مداربسته از ربوده شدن این پسربچه از سوی یک زن و مرد 
ناشناس حکایت دارد. پلیس آگاهی درحال بررسی این حادثه است و خانواده این پسربچه 
هم در مشهد در انتظار خبری از فرزندشان هستند. هنوز هیچ تماسی از سوی کودک رباها 
با خانواده پرهام گرفته نشده و هیچ درخواست احتمالی هم در ازای آزادی او اعلام نکرده اند. 

تلاش ها برای پیدا کردن نشانی از این کودک ادامه دارد. 

پدر و مادر پرهام که از یزد به 
مشهد سفر کرده بودند 2 روز 
پیش در پلیس آگاهی اعلام 
مفقودی کردند اما  هنوز هیچ 
تماس مشکوکی هم با خانواده 

این کودک گرفته نشده و 
کودک رباها هیچ درخواست 

احتمالی را هم مطرح نکرده اند. 
با این وجود، خانواده پرهام 

خودشان هم بیکار ننشسته اند 
و از طریق شبکه های اجتماعی 
به دنبال راهی هستند تا شاید 

فرزندشان را پیدا کنند

گفت و گو با پدر پرهام که تصاویر دوربین نشان می دهد 
زن و مردی او را می برند

 سرنوشت مبهم
  کودک ربوده شده 

در حرم امام رضا )ع(

آگهی دعوت از بستانکاران مؤسسه حقوقی منشور ایرانیان و اروپا  
اروپا ثبت شده به شماره ۳6۸۷۸با شناسه  ایرانیان و  با توجه به آگهی انحلال مؤسسه حقوقی منشور 
از  تجارت  قانون  و215   225 مواد  به  استناد  با  و  است  گردیده  منحل  14۰۰526225۸5موسسه   ملی 
به  مثبته  مدارک  داشتن  در دست  با  قانونی  مدت  میشود ظرف  دعوت  احتمالی شرکت  بستانکاران  کلیه 
خانم پریسا وفایی مطلق به شماره ملی ۰4514۳2۳9۸ تصفیه به نشانی تهران شهر تهران-سعادت آباد-

خیابان نبي اکرم-خیابان سي و چهارم مرکزي-پلاک -44-طبقه پنجم-کدپستي 199۷916516میباشد 
196۸64۳111 مراجعه فرمایند.

نوبت اول       )1۳9۷/۳/2(                                                                          مدیر تصفیه
____________________________________________________________

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت لوک اویل اورسیز اناران لیمیتد  
نوبت دوم      )1۳9۷/۳/2(

با توجه به آگهی انحلال شرکت لوک اویل اورسیز اناران لیمیتد ثبت شده به شماره  24۸۸ با شناسه ملی 
1۰۸61۸6۷969 منحل گردیده است و با استناد به مواد 225 و215 قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی 
شرکت دعوت میشود ظرف مدت قانونی با در دست داشتن مدارک مثبته به مدیران تصفیه آقای الکساندر 
نخائف و خانم کریستین فرامی به سمت مدیران تصفیه متفقا و منفردا  به نشانی تهران،  خیابان ولیعصر،برج 

کیان 2551 طبقه 4 دفتر شماره 4۰۷ کد پستی 196۸64۳111 مراجعه فرمایند.

شهروند|  6 ســال پیش بود که به جرم قتل پا به زندان 
گذاشت. درست زمانی که 18 ســالش تمام شده بود. در 
یک درگیری خیابانی مُهر قاتل به پیشانی اش خورد. در راه 
برگشت به خانه شان بود که درگیری مادرش با یک مرد و 
زن، او را به یک قاتل تبدیل کرد. برای دفاع از مادرش وارد 
دعوا شد و در آن مهلکه دعوا و درگیری دست به چاقو شد. 
چاقویی که برای یک دستفروش بود. می گوید هدفش تنها 
ترساندن طرف مقابل دعوا بوده، اما درگیری فیزیکی باعث 
شد چاقو به شکم مرد میانســال بخورد. حالا 6 سال تمام 
اســت که در زندان با کابوس مرگ و اعدام زندگی کرده و 
درنهایت توانسته خانواده مقتول را راضی کند. حمیدرضا 
حالا باید پول جور کند تا از مرگ رها شود. فاصله او تا آزادی، 
300 میلیون تومان اســت. 300 میلیونی که باید تا آخر ماه 
رمضان به خانواده مقتول بپــردازد و کابوس های اعدامش 
برای همیشه تمام شود. پسر ورزشکاری که در این 6 سال 
زندگی در زندان توانست مقام اول استانی والیبال را کسب 
کند. زندانی که عاشق کتاب است و تنها سرگرمی اش این 
اســت که در خلوت خود کتاب بخواند. او پشت میله های 
زندان به امید آزادی و نجات از مرگ لحظه شماری می کند 
و به آینده ای روشن امیدوار است. این پسر جوان از زندان 
مرکزی کرمان و در گفت وگو با خبرنگار »شهروند« ماجرای 

زندگی اش از 6 سال پیش تا الان را روایت می کند:

گفت وگوی »شهروند« با پسر اعدامی که تا آزادی از زندان 300 میلیون تومان فاصله دارد

سرگرمی ام در زندان کتاب بوده و ورزش
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